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  دوست يا دشمن؟

هدف اين مقاله ايجاد فهم بهتری از فصل مشترک دو رشته علمی کارآفرينی و مديريت استراتژيک 
اين مقاله کارهای انجام شده موجود .بر پايه انبوهی از ادبيات موجود در اين دو رشته می باشد

و با هم ترکيب ميکند، که در نتيجه آن دانش جديدی ازپژوهشگران د راين دو رشته را ساختاربندی 
 علمی  نتايج آن ميتواند برای بالابردن هرچه بيشتريکپارچگی ثمربخش اين دو رشته.را ايجاد مينمايد

دارد اين دو رشته  اين مقاله سعی.دارای اشتراک ولی درعين حال جدا ازهم مورد استفاده قرار بگيرد
ردن نقاط مشترک آشکار اين دو رشته و سپس از طريق تمرکز بر روی را ابتدا از طريق شناسايی ک

 شامل مديريت استراتژيک در سازمانهای کوچک وکه جزئيات بيشتری از فصول مشترک مهم 
ابعاد .بدين وسيله نقش حياتی کارآفرين راتاييد ميکند.متوسط و تازه تاسيس می باشد،منسجم کند

طرح کسب وکار يعنی  يک و همينطور زنجيره مهم ارتباطی آنانمحتوايی و فرايندی مديريت استراتژ
  .به خوبی تشريح شده اند

،فصول SMEsمديريت استراتژيک، کارآفرينی،شرکتهای کوچک و متوسط،استراتژی،: کلمات کليدی
  مشترک

  :مقدمه

تازه دردورنمای دنيای رقابتی امروز،استراتژی های کارآفرينی اهميت هرچه بيشتری در شرکتهای 
بعلت افزايش پويايی محيطی .تاسيس و به همين ترتيب درشرکتهای مستقرپيدا ميکنند

،شرکتها صرفنظر از سن و اندازه شان،می بايستی استراتژی های  وبالارفتن رقابت جهانی
گفته ميشود ،اين استراتژی .کارآفرينی بيشتری را بسازند تا بتوانند رقابت کنند و دوام بياورند

آنها به  شناسايی فرصتها و توسعه آنان .وابستگی داردرينی با عملکرد بهتر شرکت های کارآف
اين جايی است که کارآفرينی و مديريت .کمک ميکنند جهت کسب مزيتهای رقابتی

  .استراتژيک ادغام ميشود

 عليرغم.د ميکنندات و بهره برداری از فرصتها تاکيهردورشته علمی بر فرايند تطابق سازی با تغيير
اخيراٌپژوهشگران بهم .اين نقطه مشترک،آنها بطور کاملاً وسيعی مستقل ازهم توسعه يافته اند

يک  اين مسئله پديد می آيدازين دو رشته را بيان کرده اند نيازبه يکپارچه سازی پيوستگی ا
اساساًتحت شرايط (طرف،احتياج به استفاده از منابع در جهت بهره برداری از فرصتها

کارآفرينان از طرف ديگر احتياج به بکارگيری ديدگاه استراتژيک درفعاليتها و و )نامطمئن
درزمانهای رشد نااطمينانی و افزايش سرعت تغيرات،هم تهديدات و .برنامه ريزی خود دارند

شناسايی و بهره برداری از اين فرصتها،لازمه .هم فرصتهای جديد پديدار خواهند شد
لازمه مديريت استراتژيک اين است که چگونه اين فرصتها در حاليکه .کارآفرينی می باشد

فراخوانی برای انسجام اين درو رشته به طور .می توانند به مزيتهای رقابتی پايدار تبديل شوند



هردو رشته علمی به خلق لرزش مربوط ميشوند،وآن را .شگفت انگيزی پديده جديدی ميباشد
فعاليتهای کارآفرينی و فعاليتهای استراتژيک .به عنوان يک هدف مهم سازمانی تاييد ميکنند

ميتوانند به طور مستقل به ايجادو خلق لرزش کمک کنند ،اما حتی ميتوانند کمک بيشتری 
جستجوی فرصت يابی کارآفرينانه درعين حال يک درواقع ،.باشند اگر با هم ادغام شوند

در مديريت استرتژيک  علاقه اصلی محققين. رفتار استراتژيک با هدف خلق ارزش ميباشد
علاقه ای که بطور مشابه برای محققين .شرح دادن تفاوتهای شرکتها در ايجادارزششان ميباشد

  .در زمينه کارآفرينی افزايش می يابد

مضاف بر متغيرهای کلاسيکی که کارآفرينی را تشريح ميکنند،همانند ويژگيها و انگيزشهای 
تری بر روی متغيرهای سازمانی و استراتژيک از کارآفرينان،بسياری از مولفين تاکيد بيش

بحث ميکنند که ادغام ديدگاه های متفاوت کليدی برای تحقيق Dessو Zahra.خود نشان ميدهند
پرثمرتر در کارآفرينی ميباشدو به طورويژه از مديريت استراتژيک به عنوان نويدبخش ترين 

نتايج مثبت همچين ادغامی .ميبرد ناحيه ای که به تحقيقات کارآفرينی منسجم ميشود، نام
جايی که شرکتهای کارآفرينی بيشتر مستعد .ميتواند درزندگی واقعی کسب و کار مشاهده شود

هستندتا با رسوم مديريت استراتژيک ادغام شوند نسبت به شرکتهای مستقر و جا افتاده ای که 
  .به اقتضای طبيعتشان محافظه کار هستند

اتژيک هردو کمکهای بی نظير و ارزشمند خود را به تئوری مديريت کارآفرينی و مديريت استر
شان متفاوت است،اما هردو ناچاراًبه هم مربوط هستندو مکملاً پشتيبان  هديدگااگرچه .ميکنند

بيان ميدارند که اين دو رشته در واقع تفکيک ناپذير Heppardو Meyer.هم هستند
  .ازآنها نميتواندبدون ديگری فهميده شود مانند دو روی سکه، نتايج  تحقيق يکی.هستند

بين اين دو رشته تحقيق هنوز به طور وسيعی دست نخورده باقی با اين وجود،فصول مشترک آشکار
بنابراين هدف از اين مقاله ايجاد فهم بهتری از اين فصل مشترک بر پايه انبوهی .مانده است

رد تا کارهای موجود ازپژوهشگران را مقاله سعی دا.از ادبيات موجود در اين دورشته ميباشد
نتايج آن ميتواند برای .ساختاربندی و ترکيب کند، که در نتيجه آن دانش وفهم جديدی ارائه دهد
  .بالارفتن هرچه بيشتزادغام ثمربخش اين دور رشته علمی، بکار رود

  رشته های کارآفرينی و مديريت استراتژيک- ٢

  کارآفرينی١- ٢

يک گروه علاقه مند Karl Vesperرشته علمی تحصيلی در زمانی که  کارآفرينی به عنوان يک
تاسيس  ١٩٧٤دررشته مديريت سياست کسب و کار و تقسيم بندی استراتژی در سال 

 David.کرد،پديدارشد Birch ًاز % ٩٠گزارش داد که شرکتهای کوچک تقريبا
تور و محرک ن موعنوامشاغل جديد را ايجاد ميکنند که درنتيجه آن،کارآفرينی به 

،کارآفرينی به بخش مستقلی ١٩٨٧سرانجام ،در سال .رشد در اقتصاد به چشم آمد
در حال حاضر، کارآفرينی به عنوان يکی از مهمترين .ازعلم مديريت تبديل شد

وبه عنوان ابزاری .نيروهای محرک اقتصاد د رتمام جوامع مدرن به شمار ميرود
  .ا تغييرات بيشمار آن ،مطرح ميشودجهت فائق آمدن بر دنيای رقابتی جديد ب



کارآفرينی همچنين .کارآفرينی خيلی بيشتراز راه اندازی يک فعاليت اقتصادی جديد رادربردارد
رفتار .ميتوانددر شرکتهای مستقری که نوآوری و ابداع هدف اصلی ميباشد،واقع شود

ديده ...اندازه،سن و کارآفرينی متعاقباٌ ميتواند در تمام انواع شرکتها ،صرفنظر از 
کارآفرينی فرايند خلق ارزش را از طريق شناسايی و بهره برداری از فرصتها .شود

به عنوان مثال از طريق توسعه محصولات جديد، جستجوی بازارهای جديدويا 
کارآفرينی بر ابداع و نوآوری از طريق شناسايی فرصتهای بازار .هردو،شرح ميدهد

نظير از منابع  که بوسيله آن فرصتها ميتوانند بهره و از طريق ايجادمجموعه بي
 Ireland.برداری شوند و به طور معمول با رشددرارتباط است، تاکيد ميکند

 بيشترين%١٥وديگران به عنوان مثال مطرح کرده اند که  Reynold).  وديگران
يدی يکی از چاشهای کل  .تمام مشاغل جديد را ايجاد ميکنند% ٩٤ رشديافته شرکتهای

برای کارآفرينان اين است که با تغييرات استراتژيک که برای رشد شرکتشان 
بسياری از پژوهشگران بنابراين تصميم گرفته اند تا .بدرستی برخوردکنندلازمست 
يعنی شرکتهای کسب (بازرگانی کوچک را از مديريت) متمايل به رشد(کارآفرينی
کارآفرينی  زمها به عنوان لا که رشد ر)و يا سبک زندگی کسب وکار وکارخانگی

  .شرح ميدهند،تفکيک کنند

موسسات کارآفرينی فرصتهايی را که رقبای آنها هنوز مشاهده يا بهره برداری نکرده اند راشناسايی 
مجموعه مناسبی از منابع برای بهره برداری از فرصتهای .و بهره برداری ميکنند

منابع موسسات کارآفرينی اغلب .ميباشدکارآفرينی با بيشترين پتانسيل بازدهی لازم 
 طبق بررسی.غيرعينی و ناملموس ميباشندمانند دانش فردی و تکنولوژی اختصاصی

،رفتار کارآفرينی از طريق متمرکزشدن بررفتار و ديگران Irelandتحقيقات 
در دنيای واقعی کسب و .ابتکاری،پيش گامی وريسک پذيری پديد می آيد

متقاعدکننده و مستقيمی برای شناخت رسمی رفتارکارآفرينی کار،هرچند،هنوز رساله 
  .جديددر شرکتها وجود ندارد" منطق غالب " به عنوان يک

  مديريت استراتژيک٢- ٢

استراتژی و ."برگردد١٩٦٠پيدايش مديريت استراتژيک به عنوان يک رشته علمی می تواند به دهه 
اصلی در اين زمينه  آنوسف از نشريات"استراتژی همکاری"چندلر و "ساختار
در اولين دهه موجوديت خود،مديريت استراتژيک تقريباً مسائل استراتژيک .ميباشند

  .را فقط در شرکتهای بزرگ و مستقر بررسی کرد

واساس مديريت استراتژيک مفهوم اين است که استراتژی ،انطباقی را بين قوتهاو ضعفهای پايه 
ت رادرمحيط خارجی آن،از سويی ديگر داخلی شرکت از يک سو و فرصتها و تهديدا

وظيفه مهم مديريت استراتژيک رابدين سان Hofer٦و  Shendel.ايچاد ميکند
تدوين ٣-جزيه و تحليل محيطی و همچنين ت- ٢یهدفگذار-١:شناسايی کرده اند

منابع Sandberg. کنترل استراتژی ها-٦اجرا- ٥ارزيابی - ٤استراتژی 
ه صنعت را به عنوان متغيرهای اوليه مديريت شرکت،فرايندها و استراتژی و زمين

  .استراتژيک بر ميشمارد



مديريت استراتژيک اينکه چگونه شرکتها مزيتهای رقابتی پايدارحاصل شده از خلق ارزش راتوسعه 
پايه و اساس مهم مکتب اتريشی د رمديريت استراتژيک يک .ميدهند،بررسی ميکنند

متعاقباً،مديريت استراتژيک ميتواند به .همچين مزيت رقابتی ميباشد از موقتیماهيت 
زمينه سازی مفهوم رفتار کارآفرينی، يعنی بهره برداری از فرصتها،در نظر عنوان 

  .گرفته شود

تحقيق مديريت استراتژيک برای بخش وسيع مربوط به شناسايی تفاوتهای عملکرد شرکتها از طريق 
رش مزيتهای رقابتی پايدار به عنوان عوامل تعيين کننده تشريح اثرشان در جهت گست

مزيت رقابتی از تفاوت ارزشهای .توانايی انها برای خلق ارزش ميباشد
در مقايسه با رقبايشان   پايدارايجادشده  در محصول يا خدمتی از ديدگاه مشتريان

يض و داشتن منابع ارزشمند،کمياب ،غيرقابل تقليدو غيرقابل تعو.،بدست می آيد
بيان همچنين چايگاه مطلوب بازار به عنوان مهمترين منابع مزيتهای رقابتی پايدار 

مديريت استراتژيک را ميسازد که به شرکت به  برمنابع مبتنیاين پايه ديدگاه .ميشوند
عنوان مجموعه ای ازمنابع که لازمست تا به طور استراتژيکی توسعه يابند تا ارزش 

و شرکتهای تازه )SMEs(رکتها و موسسات متوسط و کوچکش.بيفزايند، نگاه ميکند
 ک هستند  وبنابراين زيرمجموعه شرکت گفته شده پيشينکه در شروع کوچ(تاسيس
،معمولاٌ با منابع کمتری از شرکتهای بزرگ شناخته ميشوندونوع منابع اين دو )هستند

انعطاف  ،سرعت و....قابليتهايی نظير   SMEs.گروه از شرکتها هم متفاوت است
پذيری را دارا هستند که به آنها اجازه ميدهد تا از فرصتهای مطمئن سريعتر و خيلی 

ديدگاه با اين وجود، تا به اينجا.موثرتر از شرکتهای جاافتاده و مستقر استفاده کنند
خلاقيت و رفتارکارآفرينی می  و بينشی ناشی شده از فاقد بصيرتRBV مبتنی برمنابع

ش رفتار کارآفرينی در استراتژی همکاری به طور فزاينده ای مورد بنابراين، نق.باشد
  .تاکيد است

و انجام )محتوا(يعنی،خود استراتژی.تمايز مهم در مديريت استراتژيک بين محتوا وفرايند ميباشد
که ...- ١:سطح استراتژی در دداخل شرکتها وجود دارد ٣در بعد محتوايی ،).فرايند(آن

ری که شرکت در آن قرار دارد چيست و تمام فعاليتهای آن تععين ميکند که کسب وکا
ايجاد  استراتژی سطح کسب و کارکه به- ٢.چگونه ساختار بندی و مديريت ميشوند

مزيتهای رقابتی در هر يک از سطوح محصول شرکت و يا واحد های کسب وکار 
ک استراتژی سطح کارکردی که نشان ميدهد دکه کدامي- ٣.استراتژيک مربوط ميشود

در .استراتژی بازاريابی ،استراتژی منابع انسانی و استراتژی تحقيق و توسعه ميباشد
ذکرشده در بالا معمولاٌ مشابه  ٢و١،سطوح SMEsشرکتهای متوسط و کوچک 

  .هستند

،طبقه بندی مينزبرگ  ١جدول .استراتژی همچنين ميتواند به مکتب های علمی مختلفی طبقه بندی شود
مقاله منتشر شده  ١٥٠٠نشان ميدهد،که بعد از مروری بر تقريباً از استراتژی ها را 

  .در رابطه با مديريت استراتژيک،انجام شده است

 مکتب استراتژی مينزبرگ:١جدول 



  

  

  

  

  

مديريت های رمکتبهای علمی مجموعه ويژه ای از ابزا-که ديدگاهی ناميده ميشوند–تای اول ٣فقط 
پايه تمام .بقيه مکاتب علمی به ابزارهای خاصی محدود نميشوند.خود را ايجادکرده اند استراتژيک

ميباشد که بيشترين کاربرد را در ١٩٦٠مکتب طراحی در دهه  SWOTمکاتب آناليز

SMEs)مکتب طرح تدوين استراتژی راوظيفه اصلی مديريت ارشد .دارد)های متوسط و کوچک شرکت

و ميت بالای رسمی سازی اه.ها خودکارآفرين ميباشدSMEکه مديريت ارشددر .اندسازمان ميد
همينطور کارکرد کنترل در استراتژی برنامه ريزی ، ميتواند از مکتب برنامه ريزی ناشی شود که 
استراتژی را به عنوان يک طرح رسمی ايستا،جاييکه برنامه ريزان آناليز جزئی شرکت ،رابطه 

فهرست و طرح برنامه ريزی، ابزارهای بارز .يط را انجام ميدهند،شرح ميدهدمحصول و مح-بازار
استراتژی نيچه پورتربه  د رمکتب جايگاه سازی.مديريت استراتژيک از مکتب برنامه ريزی هستند

برخی از مهمترين ابزارهای مديريت .ها مربوط باشدSMEsنظر ميرسد که به طور ويژه ای به 
سازی،آناليز پورتفليو همانند ماتريس گروه مشاورين بوستون ويا ماتريس استراتژيک مکتب جايگاه 

  مکتبهای ديدگاهی  ١مکتبهای تشريحی  ٢مکتبهای تشريحی
  مکتب سياسی 

  :شکل گيری استراتژی برمبنای قدرت
 توسعه استراتژی هادرداخل سازمان
  .بوسيله سياستها و قدرت تعيين ميشود

  :ابزارهای اصلی
توسعه استراتژی بر پايه علاقه به 

خودوچندپارگی ويا جايگاه سازی می 
  . باشد

  مکتب کارآفرينی
شکل گيری استراتژِی خيالی،تصور 

وشهودکارآفرين بجای طرح تعيين شده 
که شخصی و ) تصور(،ديدگاه ضمنی

  .منحصر به فردميباشد
راه اندازی،نيچه يا :ی اصلیابزارها

  .استراتژی های برگشتی

  مکتب طرح
توسعه مفهومی استراتژی از طريق 

رسيدن به تناسبی بين نقاط قوت و ضعف 
  .داخلی و فرصتها و تهديدات خارجی

 SWOTتجزيه و تحليل :ابزار اصلی

  مکتب فرهنگی
شکل گيری استراتژی فرايند اجتماعی 

  .ه استاست که بر پايه فرهنگ بنا شد
توسعه استراتژی برپايه :ابزاراصلی

علاقه دوطرفه و انسجام بنا شده 
استراتژی شامل ديدگاهای تجمعی .است

است و منحصر به فردواساساٌ مطلق 
  .است

  مکتب شناختی
شکل گيری استراتژی را به عنوان يک 

فرايند ذهنی بر پايه ادراکات شخصی 
  .درنظر ميگيرد

  مکتب طرح ريزی
عنوان يک فرايند رسمی با استراتژی به 

 .قدمهای واحد واضح و تکنيک ها ميباشد
سناريوی طرح :ابزارهای اصلی 

  ريزی،چک ليست ها،کنترل استراتژيک

  :مکتب محيطی
محيط تنها به عنوان يمک فاکتور ديده 

نميشود،باله خيلی بيشتر به عنوان عامل 
مهم تعيين کننده استراتژيز مطرح 

  .ميشود
تشريح شرايط محيطی :اصلیابزارهای 

و جايگاه ويژه ،دربوم شناسی جمعيت 
  /نيچه ناميده ميشود

  مکتب يادگيری
توسعه استراتژی به عنوان يک فرايند 

  يادگيری بوجودآمده
  :ابزارهای اصلی

شکل گيری استراتژی و توسعه آن به 
غالباً در کارآفرينی .همديگر تنيده شده اند

  .به کار ميرود

  زیمکتب جايگاه سا
شکل گيری استراتژی تحليلی ،استراتژی 

به عنوان يک جايگاه رقابتی وابسته به 
  .وضعيت صنعت شناخته ميشود

ماتريس گروه :ابزارهای اصلی 
مشاورين بوستون،ماتريس مک 

 PIMSکينزی،مطالعه 



برای شرکتهای رشد و توسعه يافته کاراتر از  SMEsاستفاده از اين ابزارهادر .مک کينزی می باشد
  .شرکتهای تک محصول ويا تک خدمت می باشند

و طبيعت برآمده ازبرنامه ريزی .،پژوهشگران شروع به تمرکز بيشتری بر بعد فرايندی کردندبعدها
شناختی،يادگيری،سياستهای سازمانی و تعصبات استراتژيک  ناشی از محدوديتهای 
مطالعات نشان داد که استراتژی فقط به طور ساده .فرهنگی را مورد نظرقرار دادند

ی بيشترمنعکس کننده نبوده،بلکه همچنين خيلای بر پايه رعايت آداب و رسوم 
 محيطهای خارج ازتغييرات فزاينده پويادردرنتيجه آن ،يادگيری وتجربيات،شهود

مکتب کارآفرينی بر نقش مهم کارآفرين در مديريت  .اد کسب وکارانعکاس مييابداقتص
 خيلی مهمتر ازديد و بينش کارآفرين  گفته ميشود که .تاکيد ميکنداستراتژيک 

مکتب شناختی مبدا استراتژی ها و همينطور فرايند .طرحهای جامع و رسمی ميباشد
اين مکتب، استراتژی را به عنوان يک .ذهنی توسعه استراتژی را بررسی ميکند

فرايند ذهنی که تا اندازه ای برپايه ديدگاه های شخصی بنا شده است ،در نظر 
ين برنامه ريزی رسمی ازيک ميتواند در جايی ب...درواقعيت پيچيده،.ميگيرد

متعاقباً،مکتب يادگيری به .سووانعطاف پذيری و شهودازسويی ديگرانگاشته شود
اين مکتب شامل ديدگاهی .استراتژی به عنوان يک فرايند يادگيری می نگرد توسعه

اما لازمست که زمانيکه شرايط  ايستا نيستيکباره و،برنامه ريزی رسمیميشود که 
  .د،بازنگری و تنظيم شودمحيطی تغيير ميکن

مشخص  مکتب سياسی بيان ميدارد که توسعه استراتژيها در داخل سازمان،توسط سياستها و قدرت
 Hauschiliditlمدل"مروج قدرت"که اين بانظريه .ميگردند  

مطابقت دارد که بيان ميدارد در فرايندهای ابتکاری ،افراد مختلف Krichmanansو
مکتب .غلبه کنندت تا برموانع عدم تمايل و بی توجهی با قدرتهای مختلف لازمس

فرهنگی مجدداًشکل گيری استراتژی را به عنوان يک فرايند اجتماعی که برپايه 
يک فرهنگ کارآفرينی د رداخل شرکت که از .فرهنگ بنا ميشود،در نظر ميگيرد

گاه اين مکتب سعی دارد تا جاي.يادگيری و نوآوری حمايت ميکند مثالی ازآن است
  .همانند نيچه.بهينه ويژه شرکت را داخل محيط کشف کند

برای مديريت استراتژيک مهم هستندوهمچنين فصول مشترک ١مکتب ارائه شده در جدول  ٩تمامی 
مضاف بر مکتب های ارائه شده ،مينزبرگ ،مکتب .را با کارآفرينی نشان داده اند

ميتواند به عنوان ادغامی  دهمی را تحت عنوان مکتب پيکربندی،بيان کرده است که
در اين مکتب،ويژگيهای بارز و رفتارهای شرکتها و .مکتب ديگر تلقی شود٩از تمام 

ابزارهای  در اين فرايند،تمامی.کارآفرينان با يک جمع بندی بهينه گردهم آمده اند
مديريت استراتژيک نام برده شده ديگر مکاتب ميتوانند بسته به موقعيت مربوطه 

  .فاده قرار گيرند،مورد است

  يکپارچه سازی کارآفرينی و مديريت استراتژيک

  رشته های وابسته١- ٣



تحقيقات مديريت استراتژيک اغلب اين تاثيررابجا گذاشته است که کارآفرينی ميتواند به عنوان 
اين واقعيت که بخش کارآفرينی .زيرمجموعه ای از مديريت استراتژيک تلقی شود

  .وجهه آن اعتبارميبخشدشود به وکار استراتژی ناشی مي مديريت ازسياست کسب علم

محققين  -١:تحقيقات بيشتر دررابطه با پيوستگی اين دو رشته به طور عمده ناشی از اين دلايل ميباشد
-٢.د رهردو رشته از عملکرد شرکت به عنوان يک متغير مستقل مهم استفاده ميکنند

ی کارآفرينی را هرچه بيشتر با اهميت چشم انداز دنيای رقابتی امروز استراتژی ها
  .ميسازد

Jarillo, وSteven  زنجيره ارتباطی بين دو رشته کارآفرينی و اشاره دارند بر اينکه می بايستی

عنوان کرده  و ديگران Dessبه همين ترتيب که .مديريت استراتژيک برقرارشود
درهردوادبيات کارآفرينی و اند،درک فرايندهای کارآفرينی سهم قابل ملاحظه ای 

  .مديريت استراتژيک دارد

Hofer وShendel زمانی که مديريت .بهم مربوط کرده اند ١٩٧٠هردو تحقيقات دورشته را دردهه
استراتژيک را به عنوان فرايندی که با کارهای کارآفرينی شرکت،نوسازی ورشد 

انتخاب "اينکهوعلاوه براين،با بيان کردن .شرکت سروکاردارد،تشريح ميکنند
  ."کارآفرينی درقلب مفهوم استراتژی قراردارد

فرصتها هم .يکی از بارزترين عوامل پيوستگی بين کارآفرينی ومديريت استراتژيک ،فرصتها هستند
در مديريت استراتژيک می SWOTدر قلب کارآفرينی و هم قسمتی از تجزيه و تحليل 

شان و متعاقباً توسعه دادن  شرکتها با شناسايی فرصتها درمحيط خارجی.باشند
  .مزيتهای رقابتی جهت بهره برداری ازآنها ايجاد ارزش ميکنند

Venkatarman وSarasvathy استعاره ای برپايه رومئو و ژوليت اثر شکسپير بکار ميبرند که،
تحقيقات مديريت استراتژيک بدون ديدگاه کارآفرينی مانند بالکن بدون رومئو و ميگويد

شش ابعاد .فرينی بدون ديدگاه استراتژيک مانند رومئو بدون بالکن ميباشدتحقيقات کارآ
  :طبيعی در جايی که کارآفرينی و مديريت استراتژيک بهم ميپيوندد،پيشنهاد شده اند

  نوآوری و ابداع- ١

  شبکه ها- ٢

  بين الملل سازی- ٣

  يادگيری سازمانی- ٤

  گروه مديريت ارشد ودولت - ٥

  رشد- ٦



Cooper  ،اولين کسی است که شرکتهای تازه تاسيس را با بررسی رابطه بين ويژگيهای کارآفرينان
بحث .قرارداد در رشته مديريت استراتژيکاستراتژيهای شرکت و عملکرد اجرايی 

او درباره اين بود که محققين مديريت استراتژيک می بايستی شرکتهای مستقر و 
وسعه را مورد بررسی قرار دهند نه کسب شرکتهای تازه تاسيس با قابليت رشد و ت

که اين قضيه بعدها منجر به بررسی تفاوت بين کارآفرينان و مديران .وکار کوچک را
ازاين نقطه به بعد تعداد هرچه .بوسيله کارلن و ديگران شد کسب وکار کوچک 

بيشتری ازپژوهشگران رابطه بين مديريت استراتژيک وعملکرد اجرايی کسب و 
شرکتهای متوسط .مورد مطالعه قراردادند)SME(رکتهای کوچک و متوسطکاررادر ش

و کوچک تا حدی منحصربه فرد به نظر می آيند که فرايندهای استاندارد مديريت 
استراتژيک که به طور اصلی برای شرکتهای بزرگ ايجاد ميشود به نظر نمی آيد که 

به عبارت ديگر کارآفرينی شرکت يعنی رفتار کارآفرينی در .برای آنها مناسب باشند
که به همچين مديريت استراتژيک استانداردی نزديکتر است سازمانهای مستقر 

شرکتهای متوسط کوچک هميشه در شناسايی فرصتهای کارآفرينی مهارت داشته اند .
ری ارآنها کمتر موثر بوده اما درتوسعه و برقراری مزيتهای رقابتی جهت بهره بردا

  .دکه عموماًشرکتهای مستقر خلاف اين ميباشن.اند

قات کارآفرينی همانند کسب بدين گونه بدست آمده است که موضوعات اصلی در تحقي
،نوآوری و جستجوی فرصتها ميتواند نقش خود را به عنوان نمونه هايی از وکارجديد

در بيشتر موارد )ريسک(ايجاد مخاطره جديد.مديريت استراتژيک بخوبی ايفا کنند
و .منابع وانطباق منابع با فرصتها ميباشددررابطه بااکتساب، تجهيزسازی و توسعه 

درنتيجه ميتواند به مکتب علمی طرح مينزبرگ مربوط شود که به طور عمده 
همچنين ابداع و نوآوری در مفهوم .دررابطه باتطابق دادن منابع با فرصتها ميباشد

Shumperebtran  فاکتورهای توليد بر پايه منابع تفهيم به عنوان ترکيب جديدی از
اگر اقدام .شود که دوباره پايه بسياری از ابزارهای مديريت استراتژيک را ميسازدمي

به نوآوری به عنوان فرايند فردی تلقی شود، هردو مکتب شناختی و کارآفرينی 
همانند کشف کردن اينکه ابداع و نوآوری چگونه پديد .(مينزبرگ ميتواند بکار رود

و مکتب يادگيری ،جايی که ).ابتکاراتمی آيندودرتشريح کردن طبيعت استراتژيک 
  .ابتکارات به عنوان پديده سازمانی درنظر گرفته ميشود

  مديريت استراتژيک درشرکتهای متوسط و کوچک و شرکتهای جوان ٢- ٣

کاربرد استراتژی در شرکتهای متوسط و کوچک بخش اصلی اشتراک بين کارآفرينی و مديريت 
که هميشه به هم (ابعاد محتوايی و فرايندی درکنار .استراتژيمک را تشکيل ميدهد

استراتژی در سازمانهای )به طور مثال در فرم طرح کسب و کار.مربوط هستند
جدول پيش رو و .متوسط و کوچک، نقش کارآفرينان به طور ويژه ای مهم است

عنصر مهم ترکيبی سازمانهای متوسط و  ٤همچنين زير فصلهای آمده،برای نمونه 
  :ای آنها را شرح ميدهندکوچک و ويژگيه

 SMEعناصر ترکيبی استراتژی در:٢جدول



طرح کسب 
  وکار

محتوای   فرايند استراتژی
  استراتژی

    کارآفرين

سند رسمی 
يا نوشته شده 
از استراتژیِ 

SME و
طرحريزی 
  استراتژيک

که وسيله 
ارتباط با 

سهامداران 
خارجی و 
کنترل داخلی 

،مکانيزمی 
برای هدايت 
کردن به 
سمت تاسيس 

واقعی 
شرکت 

،تداوم طرح 
ريزی 

استراتژيک 
و افزايش 
اشتغال زايی 

  .  ميباشد

ابزارهای استراتژيک که برای 
SME ها مناسب
آناPEST،آناليزSWOTآناليز.هستند

ليز صنعت،سيکل چرخه زندگی 
ماتريس پورتفوليوی محصول،
  کسب وکار

نويدبخش ترين 
استراتژی های 

  ورود به بازار
استراتژی 

ازطريق :نيچه
تمرکز برمنابع 

محدوددربخش 
کوچکی از 

بازار،نيازهای 
مشتريان را هدف 

  .گذاری ميکند
  :استراتژی تمايز

عرضه مزيت 
ويژه برای 
مشترياز طريق 

بعد 
مانند (ارزشمند

کيفيت،يارهبری 
  )هزينه

فرين يا کارآ
استرتژيست SMEمدير

وتصميم گيرنده اصلی 
ميباشد که ديدگاه و 
ماموريت و استراتژيهای 
شرکت  را توسعه می 

ديدگاه و ماموريت .بخشد
واستراتژی ها را اجرا 

  .ميکند

  ويژگيها

طرح های 
کسب و کار 
به ندرت در 

شرکتهای 
SME جوان
وجود 
تصميم .دارند

اينکه آيا 
طرح کسب 

وکارنوشته 
صميم شودت

کارآفرين 
است که 
منعکس کننده 
افکاروعقايدآ
  .ن ميباشد

به طور (ديگر ابزار استراتژيک
مثال ،بنج مارکينگ، 

که همچنين )GAP،BSCآناليز
ها SMEميتوانند در 
ها SMEبکارروند،اغلب در 

  .ناشناخته اند

ديگرابعاد 
ارزيابی 

ورودشرکت به 
استراتژی :بازار

ما(بازار/محصول
زمينه ٤تريس با

ترکيب متفاوت  با
از بکارگيری 

صولات جديد مح
يا کنونی 
دربازارهای جديد 

  )يا کنونی

اهداف شخصی،ويژگی 
و گرايش استراتژيک 
اثر ويژه ای 

براستراتژی 
SMEکسب وکار .دارند

روزانه به طور عادی 
از برنامه های بلند مدت 

  .مهمتر تلقی ميشوند

  
ديگرمسائل 

  وچالشها

  

  

  

  

  

  دراستراتژی شرکتهای متوسط و کوچکنقش کارآفرين ١-٢- ٣



شواهد تجربی نشان ميدهد که کارآفرينان در موسسات و شرکتهای متوسط و کوچک درراهی که 
ملاً با فرايندهای استاندارد موضوعات کتب درسی متفاوت است ،عمل کا

،گروه مديريت ارشد نه )SME(درتعداد کثيری از شرکتهای متوسط و کوچک .ميکنند
ولی خود کارآفرين عامل اصلی تصميم گيرنده و استراتژيست ،توسعه دهنده ديدگاه و 

تصميمات استراتژيک منعکس کننده گرايشات .ماموريتها و اجراکردن آنها ميباشد
بنابراين نقش کارآفرين و طرزبرخورد آن با .ذهنی و رفتار کارآفرينی می باشد

به همين صورت، .رای اجرا کردن استراتژی حياتی ميباشدعوامل استراتژيک ب
اهداف شخصی کارآفرين ،ويژگی وگرايش استراتژيک براستراتژی شرکت اثرويژه 

بسياری ا زکارآفرينان بطور روزمره کسب و کا رخود را اجرا .ای خواهد گذاشت
د،بدين هرچن.به آنها مربوط ميشود ميکنند اما باور ندارند که مديريت استراتژيک 

گونه بحث شده است که هيچ کسب وکاری آنقدر کوچک نيست که استراتژی قوی 
در جواب سوال اينکه آيا ميتوان ازابزارهای پيچيده مديريت استراتژيک .داشته باشد

  .استفاده کرديا نه،دوباره بايد گفت که بستگی به تجربيات قبلی کارآفرين دارد

  محتوای استراتژی٢-٢- ٣

يک شرکت تازه تاسيس اهميت مهمی دارد چراکه پايه های استراتژيک را که شرکت  ورود به بازار
رقابتی را درجايگاه بازار بدست بياورد،تعيين ازطريق آن تلاش ميکند تا مزيت 

جايگاه مربوط به شرکت در بازار قوياٌعملکرد اجرايی آن را تحت تاثيرقرار .ميکند
رهبری - ١:گزينه وجود دارد٣)اقلحد(درطيف انواع استراتژی ازپورتر.ميدهد
اينکه آيا برتری )نيچه(تمرکزبربخش کوچکی ازيک بازار بزرگ- ٣تمايز-٢هزينه

توانايی شرکت به حريف شدن هزينه و يا تمايزی برای شرکت وجود دارد،نتيجه 
رقبای صنعت،واردشوندگان بالقوه،خريداران،جانشينان و عرضه (نيروی رقابتی٥بر

جوان،به ندرت ميتوانند برتری  SMEموسسات .ای خودميباشدنسبت به رقب)کنندگان
برای اين .هزينه ايجادکنند چراکه اغلب برپايه مقياس اقتصادی بنا شده اند

درکناراين،شرکتهای .را توصيه ميکنند)نيچه(شرکتها،بيشتر محققين ،استراتژی تمرکز
SME اما بيشتر .بگيرند جوان،به سختی می توانند کل بازاررا به عنوان هدف درنظر

احتمال اين ميرودکه قسمت عمده ای ازبخش کوچک بازار راکه رقبای بزرگتر ازآن 
استراتژی نيچه به شرکتها اجازه ميدهد .چشم پوشی کرده اند رادرنظربگيرند

چکی از بازار .بخش کتااحتياجات مشتريان را باتمرکز برمنابع محدود شرکت در
ل زمانی برای ايجاد جايگاه در بازار وتوسعه منابع که اين عم.،مورد هدف قراردهند
تعداد کثيری از مطالعات تجربی تاييد کرده اند که استراتژی .لازم برای بقاءميدهد

اين  Ibrahim.استراتژيهای اوليه ورود به بازاراستنيچه اغلب موفقيت آميزترين 

يه شرکت کوچک بر پا ١٦٦با Bantelمشاهده رابرپايه شرکتهای کوچک و 

ها  SMEهنوزهم،استراتژی نيچه ،ريسکهای متعددی رابرای .تکنولوژی بناکرده است
ازآنجاييکه شرکتهای بزرگتر ميتوانند تاثير بسزايی بربازار بوسيله .به جا گذاشته است

 SMEاستراتژی تمايز نيزبرای شرکتهای .انجام آنچه که انتخاب ميکنند،بگذارند

ی عرضه مزيتهای ويژه ازطريق ابعادی که برای اساس اين استراتژ.امکانپذير است



که اين ميتواند رهبری کيفيت باشد درجاييکه .مشتريان ارزش بالايی دارند،ميباشد
پتانسيل .شرکتها بهترين کيفيت رادرمقايسه با رقبای خود به بازار عرضه ميکنند

به طور عمده در ايده کسب و کار يک شرکت و ابداع و SMEتمايزشرکتهای 
يک اشتباه عمومی کارآفرينان مشتاق بودن برای ايده .وری تکنيکی نهفته استنوآ

جديد ولی غقلت کردن از بازار،قصورازارزيابی در جاييکه بازار برای محصول يا 
بعد ديگری ازارزيابی ورود شرکت به .خدمت جديد هدف گذاری شده است،ميباشد

تراتژی مربوط است به اينکه تصميم دراين اس.بازارميباشد/بازار،استراتژی محصول
مفهوم .آيا ازمحصولات موجود يا جديد دربازارکنونی ويا بازار جديد استفاده کنند 

  .استراتژی متفاوت ميباشد٤بازارازآنوسف شامل /استراتژی محصول اصلی ماتريس 

- ٣محصولات کنونی در بازار جديد از طريق بين املل سازی- ٢بازارکنونی محصول کنونی در - ١
اين .صول جديد در بازار جديد که استراتژی با بيشترين ريسک و هزينه ميباشدمح

جوان مفيد باشند،عليرغم اين  SMEاستراتژی ها به خوبی ميتوانند برای شرکتهای 
واقعيت که اين شرکتها درکارکشان بخاطر محدود بودن منابع ،محدوديت 

يريتی موثری برای شناسايی ابزار مددبازارميتوان/متعاقباً،ازماتريس محصول.دارند
  .استراتژی های جديدوبرنامه ريزی منابع باشد

  فرايند استراتژی ٣-٢- ٣

ها بسته به موقعيتی که شرکت درآن SMEدررابطه با فراينداستراتژی ،ابزارهای مديريتی مختلفی در
بطور مثال،هرشرکت ميبايستی جايگاه خود .قرار دارند،ميتوانند بکارروند

ابزار عمومی برای آن،تجزيه و تحليل .رداخل بازار ارزيابی کندرادرمحيطش و د
SWOT است که به مطالعه نقاط قوت و ضعف وتطبيق دادن آنها با تهديدات و

ميتواند به عنوان پايه ای برا SWOTتجزيه و تحليل .فرصتهای خارجی کمک ميکند
ی توسعه استراتژی های آينده و همينطور برای توسعه طرح کسب وکار 

می باشد که در جهت PESTبخش ديگری از آناليزمحيطی ،تجزيه وتحليل .بکاررود
فرهنگی و تکنولوژيکی که -اجتماعی/محيطی/شناسايی عوامل سياسی و قانونی

همچنين ميتوان برای آناليز صنعت .شرکت را تحت تاثير قرارميدهند،تلاش ميکند
  .ز پنج نيروی پورتراستفاده کرداززيرمجموعه ای ازابزارها همانند آناليز بازار،آنالي

،ميتواند برای بالابردن اثربخشی ابزارهای عملياتی و (PLC)مفهوم سيکل چرخه زندگی محصول 

جوان مورداستفاده SMEدرتغييردادن استراتژی ها ،بخصوص درشرکتهای 

به تولد و مرگ تمام )PLC(اساس ايده مفهوم سيکل چرخه زندگی محصول .قرارگيرد
اين مفهوم ميتواند به سيستم های ساخت دست .موجودت بيولوژيکی مربوط ميشود

 PLCحتی اگر توانايی پيش بينی کردن .بشر،همانند محصولات يابازارها نيز مربوط شود

تا حدودی محدود انگاشته شود،بازهم ميتواند دورنمای خوبی از گزينه های تصميم 
مدلهای پورتفوليوی .جرايی و فاز رشد يک شرکت ،ارائه دهد،بخصوص درفازاگيری

 کسب وکار،همانند ماتريس گروه مشاورين بوستون  (BCG) يا ماتريس مک کينزی،



دراصل،اين .برروی مفهوم منحنی يا دگيری به عنوان تعيين کننده سهام بازار تکيه ميکنند
راتژيک کسب و کار در ماتريسها برای تسهيل تخصيص منابع بين واحدهای مختلف است

براين اساس،پورتفوليوها برای شرکتهای جوان .يک شرکت ،طراحی شده اند
SME کاربردی ندارندچرامه بخاطر ساختار کوچک و سنشان عموماًحاویSBM ها

،با بسط دادن اين مفهوم به دامنه محصولات مختلف،اين ماتريسها هرچند .نميشوند
جوان SMEريت استراتژيک مفيدی برای شرکتها یميتوانند بخوبی به عنوان ابزار مدي

توزيع ايده آل محصولات درپورتفوليو،ميتواند به طور بخصوصی به عنوان .استفاده شوند
ساختاربهينه خط توليد تفسير شود،بگونه ای که تهديدات و فرصتهای هرتک محصول را 

نشان دهند که توانندهمچنين آناليزهايی مي.دررابطه با سهم بازار و رشد بازار نشان دهد
چه وقت يک محصول جديد به بازار عرضه ميشودبه منظور آنکه يک خط محصول 

را درجايگاه برتر تا يک محصول  بعلاوه،اقدامات ديگری که انجام ميشود.احيا شود
ديگرابزار مشهور مديريت استراتژيک همانند بنچ .ميشوندقراردهند،معلوم 
مورد  SMEکه همچنين ميتوانند در شرکتهای و کارت متوازن،GAPمارکينگ،آناليز

،بخصوص کارآفرينانی که سابقه تحصيلی استفاده قرار بگيرند،اغلب برا ی کارآفرينان
  .درمديريت ندارند ،ناآشنا به نظرمی آيند

  طرح کسب و کار ٤-٢- ٣

درشرکتهای .ميباشد طرح استراتژيک و کاری،صرفنظراز اندازه آن،به نوعی دارای هر کسب 

با .ک اين ميتواند به طور مثال ،ايده های عمومی که کارآفرين ارائه ميدهد ،باشدکوچ

افزايش اندهزه شرکت،هرچند ،طرح استراتژيک ،اغلب رسمی تر و حرفه ای تر 

اين ملاکی است که استراتژی شرکت .سند ی طرح کسب و کار ناميده ميشودچنين .ميشود

ه آن ديدگاه شرکت و اينکه شرکت چگونه مفهوم و فرايندی که درنتيج.را شرح می دهد

بطور ويژه ای طرح کسب و کار /برای دست يافتن به هدف خود عمل ميکند،نشان ميدهد 

اغلب طرح .ميتواند بعنوان پايه واساس خود استراتژی و سند سازی رسمی آن بکاررود

کسب و کار بعنوان وسيله ا يبرای ارتباط با سهام داران خارجی ،بخصوص سرمايه 

بعلاوه،ميتواند به عنوان مکانيزمی برای کنترل داخلی و .گذاران بالقوه،نوشته ميشود

کارآفرينانی که طرح کسب و کار را آماده ميکنند،نسبت به .ودرسيدن به هدف بکارر

ابزارهای کسب وکارشان و فرضيات خودبرای اينکه چگونه به موفقيت برسند،آگاهی 

دربرخی شرايط،بعد از تدبير کردن طرح کسب و کار بخصوص بعد از .بيشتری دارند

يجه برسد که احتمال انجام دادن حساب کتابهای مالی، کارآفرين ممکن است به اين نت

موفقيت کسب وکار آن وجود ندارد و درنتيجه به کسب و کاری نپردازد تا اينکه به 

اين ميتواند به عنوان بازدهی مثبتی برای .موقعيتی برود که احتمال شکست آن وجود دارد



ماهيت خالص يک طرح کسب و .ريزی ديده شودقبل از شروع راه اندازی فرايند طرح 

به طور عمومی بعنوان تعيين کننده طرز برخورد شرکت طرح کسب و کار کار و کيفيت

همچنين بينش وبصيرتی را درباره اينکه .نسبت به برنامه ريزی استراتژيک تلقی ميشود

تحقيق نشان داده است .کارآفرين تا چه حد به ريسک کردن خود متعهد است ارائه ميدهد 

ط کارآفرينانی که يک طرح کسب برابر توس٦که احتمال تاسيس يک شرکت جديد 

علاوه براين ،  وجود يک طرح .طرح ننوشته اندوکارنوشته اند بالاتر از کسانی است که 

طبق نمونه ميتوان از مطالعه اتريشی .کسب و کاررابطه مثبتی با موفقيت شرکت دارد

کارآفرين ٣١٢و مطالعه ای ازKrausو  Shwarzموسسه کوچک و متوسط توسط ٤٥٨از

 به طور مشابه ،مطالعه ای از.نام بردLiaoو Gartnerکار ازآمريکا توسطتازه 

Shuttele  طرح کسب وکار ازآلمان ،همچنين طرح ريزی قبل از راه اندازی ٥٨٥آز

طرح کسب وکار ميتواند به عنوان يکی از .رايک لازمه مهم برا يموفقيت درنظرميگيرد

با اينحال .جوان در نظر گرفته شودSMEمهمترين ابزار مديريت استراتژيک درشرکتهای 

فرايند واقعی تصميم گيری که در واقعيت ميتوان مشاهده کرد،اساساًازتصويرمعقولانه ايده 

،بعلت منابع محدود ،زمان SMEطرح ريزی در شرکتهای .مديريت منحرف ميشود

محدود و نحوه برخورد کارآفرين نسبت به طرح ريزی رسمی اغلب بدون 

بيشتر نتيجه ا يکه ميتوان گرفت اين است که .و با افزايش تدريجی ميباشدساختار،پراکنده 

SME ٤٦٨از %٢٩.٥برای نمونه،تنها .(ها هنوز طرح کسب و کار ننوشته اندSME 

  .)طرح کسب وکارداشته اندShawrzوKrausجوان درمطالعات 

  محدوديتهای مطالعات تحقيقاتی پيشين ٥-٢- ٣

محدوديتهای SMEستراتژيک درسازمانهای متوسط و کوچک تحقيقات قبلی درزمينه مديريت ا

اول از همه،تحقيقات .ت آينده عنوان شودبيشماری داشته اند که لازمست در تحقيقا

محدودند به شرکتهايی که برنامه ريزی استراتژيک داشته اند ويا شرکتهايی که به حيات 

ميتوان بدين .درنظرگرفته نشده اندخود ادامه ميدهند،و شرکتهايی که شکست خورده اند 

گونه پنداشت که پرسشنامه هايی که برگردانده ميشود ازشرکتهايی که ازابزار مديريت 

بنابراين نتايج دررابطه با استفاده .استفاده ميکنند،اکثر اوقات خيلی بيشتر ازديگران است

ات پيشين،تجمع ازاين گذشته،درمطالع.ازابزار مديريت ممکن است ندانسته انباشته شود

دراستفاده از SMEطرحهای تک کارکردی ،اغلب شرط کافی برای طبقه بندی شرکت 



طرحهای استراتژيک بوده است که ممکن است تصويرسوال برانگيزی ازطبيعت واقعی 

بعلاوه مقايسه مطالعات قبلی باهم بعلت تفاوتشان .مديريت استراتژيک درشرکتها بدهد

ندازه نمونه،اندازه شرکت ويا مدت زمان بررسی ،مشکل درنوع شکتها،زمينه صنعت ،ا

اين رابطه ،جالب توجه خواهد بود که بررسی شود که آيا تفاوتی دراستفاده در.ميباشد

ميتوان اين گونه فرض .ازابزار مديدريت استراتژيک دررابطه بابخش صنعت وجود دارد

رشات چارچوب کرد که دراين صنايع ،درجاييکه توسعه محصولات و پردازش سفا

از  ويادرمحدوده کوچکتری)ور مثال در صنعت خدماتبه ط(زمانی کوتاهتری دارند 

  .خيلی اوقات کمتر استفاده ميشوند محصولات،ابزار مديريت استراتژيک

  بحث و نتيجه گيری

هدف تحقيق حاضر،ايجاد مفهوم بهتری از تطابق رشته های علمی کارآفرينی و مديريت استراتژيک 

تحقيق .اين مقاله برپايه انبوهی از ادبيات موجود در اين دو رشته بنا شده است.بوده است

و اين بوسيله مکتب .نشان داده است که بين اين دو رشته علمی مطابقت وجود دارد

فصول مشترک قابل مشاهده ،استراتژی محتوايی و .مينزبرگ اشاره شده استاستراتژی 

ارهای مديريت استراتژيک برای ابز ميباشد،يعنی تدوين SMEفرايندی در

استراتژی تمرکزبعنوان موفقيت آميزترين استراتژی ورود به بازار برای .شرکتها

شرکتهای تازه تاسيس شناخته شده است درحاليکه استراتژی تمايزدرزمانی که شرکت 

موفقيت هرشرکتی،صرفنظر ازاندازه و سن آن،بطور .درحال رشد است،اهميت پيدا ميکند

با .يی وابسته به توانايی آن برای پيدا کردن جايگاه ويژه استراتژيک ميباشدبسياربالا

ها مورد سوال  SMEوجود اين،برخی مولفين ارزش کلی مديريت استراتژيک را در 

قراردادندو براين معتقدند که آن در يک محيط پويايی که انعطاف پذيری و پاسخگو بودن 

بسياری از ابزارمديريت .تفاوتی داريم ما نظر م.برای بقاءلازمست،کار نميکند

ميتوانند SWOT،همانند آناليز استراتژيک که ازابتدا برای شرکتهای بزرگ ايجاد شده اند

ها اهميت داشته باشند اما لازمست تا باويژگيهای آنها مطابقت پيدا SMEبه خوبی برای 

تفاوت دارند  ،در مقدار منابعشان باشرکتهای بزرگSMEازآنجاييکه شرکتهای .کنند 

،مورد ترديد است که ابزار مديريت استراتژيک با روش مشابهی که در شرکتهای 

SMEتا بنابراين لازمست .کار ميکند در شرکتهای بزرگ نيز به همان صورت باشد

ابزارها با کارکنان و به همين ترتيب با شرايط فرهنگی ،سازمانی و مالی يک شرکت 

ازآنجاييکه بسياری از ابزارهای استراتژيک به .تطبيق داده شوند تا بتوانند موفق باشند



ها شناخته نشده و يا بکارگرفته نشده اند،آگاهی نسبت به استفاده صحيح SMEسادگی در 

اين جايی است که سياست و آموزش .ژيک ميبايستی بالارودو بجای ابزار استرات

ميبايستی بکارگرفته شوند و هردو بايد کانالهای مربوطه را برای آگاهی استراتژيکی 

رويهم رفته ،پيوستگی .بخصوص نوع جوانشان بکارگيرندSMEبيشتردررابطه با

نظر می آيد که به )جستجوی مزيتها(و استراتژی )جستجوی فرصتها(ديدگاهای کارآفرينی

فرايند نويدبخشی برای مديريت معاصر باشد و حتی ميتواند يک فرايندلازم برای فائق 

هردو ديدگاه می توانند بعنوان ضرورتی برای خلق .آمدن بردنيای رقابتی امروز باشد 

بنابراين مديريت .ارزش درنظرگرفته شوند ،هرچند که هيچ کدام به تنهايی کافی نيستند 

بدون شک ميبايستی بيشترکارآفرينی شود وازفرايند اجرايی سنتی به فرايند  استراتژيک

ک فلسفه جديد مديريتی را توصيف اين قضيه ميتواند ي.استراتژی کارآفرينی تبديل شود

و همچنين .که زيرکی استراتژيک،انعطاف پذيری،خلاقيت و ابتکار مداوم را بالاميبرد کند

تی يک اجرای مديري.را به سمت کارآفرينی سوق دهد  ميتواند گرايشات اجرايی کارکنان

استراتژيک امکانی است برای توسعه تفکر کارآفرينی و ابداعی  عينی ازفرايند کارآفرينی

اين مسئله در مغايرت با فرايند سنتی مديريت استراتژيک . های جوانSME،بخصوص در

روز تاکيد ميکند،قرار  که به طور ويژه ای بر روی مديريت اداری و کسب و کار روزبه

می شهود و احساسات درونی عناصر مهمی برای توسعه استراتژی کارآفرينی .دارد

همراه باشند،هرچند که می بايستی با استفاده هوشمندانه از ابزارهای مديريت استراتژيک 

به همين ترتيب، مورد تاييد است که طرح ريزی صحيح اثرمثبت خودرا برای .شوند

تکميل ميکند و  ازاين رو،طرح ريزی، رفتار کارآفرينی را.آميز دارد اجرای موفقيت

طراحان ،عمل کنندگان :"ميکنند بيان Gartnerو  Liaoويا همانگونه که .ارتقاء ميبخشد

عطف به تحقيق،در سالهای اخير،پيشرفتهای بارزی در بررسی مديريت ."اصلی هستند

که اين معمولاً در سطح  حاصل شده است)جوان(SMEاستراتژيک در شرکتهای 

تحقيقات آينده،ميبايستی .فراصنعتی اتفاق افتاده وهربار محدود به يک کشور شده است

از جهات مختلف يعنی اندازه شرکت )کمی(برروی بررسی های تجربی

همچنين زيرگروههای ديدگاه کارآفرينی نظيرخانواده .تمرکزکنند...،صنايع،کشورهاو

خصوصيات مديريت استراتژيکشان موردبررسی قرار شرکت،می بايستی دررابطه با 

بطور مثال،تغييرات در .بسياری ازبخشها،هنوز تحت تحقيق و بررسی هستند.بگيرند

رشد ميکند و کارآفرين مجبور به تفويض قدرت SMEاستراتژيهای شرکت وقتی که 



های همبستگيهای احتمالی ميان ابزار.ميشود،ميبايستی با جزئيات دقيقتری بررسی شود

يکی .جرا شده و موفقيت شرکت احتياج به تحقيق بيشتری داردمديريت استراتژيک ا

ازنويدبخش ترين قسمتها برای تحقيق آينده مرحله طرح ريزی قبل از راه اندازی می 

است که  در حين زمان تاسيس آن ،موضوعیمديريت استراتژيک يک شرکت قبل و .باشد

اين شامل تحقيقی دررابطه با نقش طرح کسب و . علاقه مردم به آن درحال افزايش است

سوال .کار درفرايند طرح ريزی است که نشانه ديگری ازبالارفتن علاقه علمی ميباشد

دررابطه با اينکه آيا رسميت طرح کسب وکارويا مديريت استراتژيک به طور عمومی 

اينکه آيا  سوال دوقسمتی.برای موفقيت سودمند است به نظر می آيد که نويدبخش باشد

يک طرح ويا کيفيت يک طرح بستگی به موفقيت شرکت دارد،ميبايستی موردبررسی 

ديگر تحقيقات شامل محتوای طرح کسب وکار و عناصرونواحی منفردآن .قرار گيرد

زمان صرف شده برای آماده سازی طرح .،همچنين کيفيت و کميت همچين سندی می باشد

ميبايستی )ويا بعد ازفرايند تاسيس سازیبه طور مثال ،قبل ودرحين (کسب وکار

تحقيق ميدانی به همين  مطالعات کمی وکيفی تحقيقاتی حاوی.بيشترموردبررسی قرارگيرد

ودرآخرولی نه کم اهميت تر،اثر متقابل بين عوامل شخصی .منظور موردنيازهستند

شود،يک که به اصطلاح پيکربندی ناميده می SME،ساختاری و استراتزيکی ومحيطی در

فرايند نويدبخشی برای مفهوم سازی کارآفرينی استراتژيک از طريق آميخته کردن اين 

بعد ،مقاله حاضر سعی کرده است تا به ابعد شخصی و ٤از اين .ابعاد بنيادی است

بعد ازفرايند ٤بعد باقيمانده ازاين ٢نتيجتاً،.بپردازدSMEاستراتژيکی در استراتژی 

هردو تحقيقات نظری و تجربی می بايستی .بيشتری شوندپيکربندی ميبايستی بررسی 

مافرايند پيکربندی را بعنوان يکی از .کارشود)صنعت(و محيط)شرکت(برروی ساختار

مهمترين راههای نويدبخش برای تحقيقات آينده،درجايی که پرسشنامه هايی موجود برای 

  .بررسی های تجربی کمی ميتواند توسعه پيداکند ،درنظرگرفته ايم

  

  

  

 

  



  


